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میثـــاق‌نامه اخلاق حرفه‌ای

ســایت شــهرآرا نیــوز را بــا 
اســکن این کــد دنبــال کنید

P h o t o s h a h r . i r

ســــــال شانزدهم 25

07

1403

416شـنبه
10
24

ســــال
شانزدهم

۱۲
ربیع الثانی

۱ ۴ ۴ ۶

4شنبه
۲۵ مهــــر ۱۴۰۳  
۱۲ ربیع الثانی  ۱۴۴۶
شـــــماره ۴۳۳۵

25

07

1403

416شـنبه
10
24

ســــال
شانزدهم

۱۲
ربیع الثانی

۱ ۴ ۴ ۶

4شنبه
۲۵ مهــــر ۱۴۰۳  
۱۲ ربیع الثانی  ۱۴۴۶
شـــــماره ۴۳۳۵

 فیض اقامت شیخ قزوینی
یادی از آیت ا... هاشم مدرس قزوینی، از مجتهدان اثرگذار در واقعه گوهرشاد و مدرس حوزه علمیه که در جوار حرم مطهر رضوی مدفون است​

نورچشمی طلاب مشهدی​
آیـت ا... خزعلـی طلبـه بـود و جوان. 
پر از شبهه و پرسش و چرایی های 
بسیار. جلسات درس و بحث بس 
نبـود، پایـان روز بعـد از تمـام شـدن 
کلاس هـا، همچنـان بی قـرار بـود و 
کنجـکاو. مابیـن اسـتادان حـوزه، 
قـی  ز با ا آشـیخ هاشـم  حسـاب 
اسـتادان جـدا بـود. جـوری بـرای 
طالب دل سـوزی می کـرد کـه پـدر 
بـرای پسـرش. فرقـی نداشـت روی منبـر درس باشـد 
یـا پـای پیـاده وسـط بـازار. از قضـا مسـیر آمد و شـد 
خزعلی با شیخ هاشم یکی بود. راسته بازارچه حاج 
آقاجان را می گرفتند می آمدند پایین. شیخ می رفت 
سـمت تَه پُل محله و خزعلی می رفت سـمت حمام 
باغ. تا قبل از دوراهی، سـیل سـؤالات بود که از ذهن 
پرسشـگر آیـت ا... خزعلـی سـرازیر می شـد و آشـیخ 
هاشـم چنـان از سـر صبـر یکـی یکـی پاسـخ مـی داد 
کـه انـگار تمـام عمـر، بدهـکار اسـت بـه سـؤالات تمـام 
نشـدنی او. اعتقـاد داشـت: »سـری کـه در آن شـبهه 
ک  نباشـد، کدوسـت! خـدا بـه سـری کـه شـبهه نا
می شـود عنایـت کـرده. شـبهه را القـا می کنـد تـا رفـع 
گاهـی برسـی.« خسـتگی  شـبهه کنـی و پـس از آن بـه آ
نداشـت سـر و کله زدن او بـا جوان هـا. طلبـه ای هـم 
گـر از شـرکت در کلاس هـا محـروم می شـد، خـودش  ا
گرد در بسـتر و اسـتاد در  می رفـت سـروقتش. شـا
ورودی حجـره می ایسـتاد و شـخصا درس آن روز 
را بـه او عرضـه می کـرد. آشـیخ هاشـم قزوینـی بـا تمـام 
صلابـت و ابهـت و شـکوهی کـه در کـردار و ظاهـر 
و سـکناتش بـود، نورچشـم طالب مشـهد شـده 
بـود. یـک وقت هایـی می نشسـت و یـک نفـس در 
یـک جلسـه رسـائل و مکاسـب و کفایـه را بی وقفـه 
تدریـس می کـرد. سـن و سـالی از او گذشـته بـود، امـا 
انـگار تـازه بـر کرسـی تدریـس نشسـته. چنیـن عالـم 
فرزانه و محبوبی، می توانست زنگ خطری به گوش 
گار  حکومـت سرکشـی باشـد کـه خیـال داشـت روز
ایـران اسالمی را بـه سـبک و سـیاق فرنگی هـا، رنـگ 
بزند. رضا شـاه خبر نداشـت جایگاه یکی مثل شـیخ 
هاشم، می تواند تیشه سختی به ریشه های متزلزل 

حکومـت او بزنـد.

روحانیت، چشـم سـر حکومت
رضاخان از آن سفر خارجی به ترکیه  که با هزینه گزاف 
حکومتـی از محـل مالیات هـای مـردم و اسـتقراض از 
بانک هـای خارجـی تأمیـن می شـد، یـک سـوغات 
بیشـتر بـا خـود نیـاورده بـود آن هـم حکـم کشـف 
حجـاب بـود. آمد و نشسـت و گفـت زن هـای فرنگـی 
فالن طـور می پوشـند و یحتمـل پـلِ گـذار از تحجـر 
به پیشـرفت و تمدن، کشـف حجاب اسـت. آتاتورک 

گـر مـا پیشـرفتی داشـتیم  چنیـن القـا کـرده بـود کـه ا
از قِبَـل تغییـر در پوشـش زنـان و مردانمـان بـوده و 
تغییـر از همیـن المان هـای ظاهـری آغـاز می شـود، 
امـا سـوغات رضاخـان، بـه کام عامـه مـردم ایـران 
اسلامی ناخوشـایند بـود. حکمی کـه وقتـی بـه زبـان 
رسـمی افاقه نکـرد، بـه زور چمـاق و بـاروت و خـون 
متوسـل شـد. بنـا بـود فرهنـگ و هویـت ملـی ایرانـی 
تغییـر کنـد و بـه سـرعت سـناریو حـذف روحانیـت در 
جامعـه اجـرا شـود، امـا مشـهد کـه آن روزهـا کانـون 
فعالیـت بهتریـن علمـای جامعـه روحانیـت بـود و 
طالب سرسـپرده فرامیـن آن ها بودنـد، می توانسـت 
جریـان تـازه حکومـت رضاخانـی را بـه شکسـت 
محکـوم کنـد. هنـوز کار بـه امضـای بیانیـه نکشـیده 
بـود. علمـای خراسـان دسـت گذاشـته بودنـد روی 
آشـیخ هاشـم. بنـا بـود بـه نمایندگـی از علمـا بـرود 
رخ بـه رخ رضـا شـاه، خواسته هایشـان را ابالغ کنـد. 
رضـا شـاه بـا همـان صلابـت سـنگین در اتـاق قـدم 
می زد و شیخ هاشم با نهایت وقار و قدرت به سمتی 

نامعلـوم خیـره بـود. رضـا خـان پرسـید: »آخونـد! نظـر 
شما درباره کشف حجاب چیست؟« گفت: » مملکت 
بـه منزلـه یـک تـن اسـت کـه سـر آن تـن، شـاه اسـت و 
دو چشم آن سر، روحانیت اند. چشم آنچه می بیند 
بـه سـر خبـر می دهـد تـا مواظـب شـر و فسـاد باشـد. 
مـن الآن بـه تـو می گویـم: ایـن کشـف حجـاب شـرّ و 
فسـاد اسـت و ریشـه تو را این شـر می سـوزاند.« رضا 
خان پس از مکثی کوتاه دنباله سبیلش را تابی داد، 
چرخـی در اتـاق زد و بی آنکـه حـرف اضافـه ای بزنـد 
در حالـی کـه سـرش را بـه نشـانه تأییـد تـکان مـی داد 
گفـت: راسـت می گویـی آقاشـیخ!« امـا شـاه برگـی بـود 
در بـاد. بعدتـر نصیحـت شـیخ را در دل پچ پچه هـای 
درباریـان از یـاد بـرد. بـه توصیـه مشـاورانش آتـش 
ک  سـرکوب مـردم را تندتـر کـرد. گوهرشـاد را بـه خـا
و خـون کشـید. چندهـزار انسـان بی گنـاه را بـه کام 
مـرگ کشـید و دسـت آخـر دسـتور داد تمـام کسـانی 
را کـه زیـر بیانیـه علمـای خراسـان را امضـا کرده انـد، 
تبعید کنند. نام آشیخ هاشم قزوینی هم در فهرست 

کسانی بود که از مشهد به زادگاهش تبعید می شد. 
شیخ حالا به قزوین برمی گشت در حالی که مشهد 
 در کام مأمـوران حکومتـی بـه سرنوشـتی نامعلـوم

 دچـار بود.

گشـتی همیشـگی به مشـهد باز
ترکش هـای جنـگ جهانـی دوم بالاخـره دامن گیـر 
وهـای  ایـران هـم شـد. مملکـت افتـاد دسـت نیر
خارجـی، حکومـت رضاشـاه متلاشـی شـد، خـودش 
هـم تبعیـد شـد بـه جزیـره موریـس در آفریقـا. حـالا راه 
گشـت تمامی علمـای تبعیـدی بـه مشـهد  بـرای باز
بـاز بـود. آشـیخ هاشـم بعـد از هفـت سـال بـه مشـهد 
برمی گشـت. همچنـان شـجاع و مقتـدر. بـه محـض 
گشـت، از او خواسـتند بـه کرسـی تدریـس برگـردد.  باز
اسـتاد مرحـوم مدیـر شـانه چی از آن روزهـا چنیـن 
نقـل می کنـد: » بـرای اولیـن مرحلـه دروس سـطوح 
عالیـه یعنـی رسـائل و مکاسـب شـیخ انصـاری و 
کـه طالب  کفایـة الاصـول را بـرای چنـد نفـر از مـا 
جدیـد حـوزه محسـوب می شـدیم و چنـد نفـر از 
بقایـای طالب سـابق تدریـس کردنـد کـه ایـن جانـب 
به هر سه درس ایشان غیر از مقداری از اول کفایه 
کبـر نوقانـی  کـه بعـدا نـزد مرحـوم حـاج میـرزا علی ا
خوانـدم حاضـر می شـدم. بعـد هـم از محضـر ایشـان 
تقاضـای درس خـارج نمودیـم کـه یـک دور اصـول 
و چنـد بحـث از فقـه را از درس پرفیـض آن مرحـوم 
اسـتفاده بردیـم.« حـوزه مشـهد بـا آمـدن دوبـاره 
شـیخ، جـان تـازه ای گرفتـه بـود. اقامـت پرفیـض او 
در مشهد چه سال های پیش از تبعید و چه پس از 
آن، زمینه سـاز پـرورش چهره هایـی در عرصـه فضـل 
و دانـش و سیاسـت شـد کـه تنهـا از منبـر علـم و ادب 
گردانی چون حضرت آیت ا...  او حاصل می شـد. شـا
زا جـواد آقـا خراسـانی،  سـیدعلی خامنـه ای، میـر
یـد، عبـاس واعـظ طبسـی،  وار زا حسـنعلی مر میـر
اسـتاد شـفیعی کدکنـی، اسـتاد محمدتقـی شـریعتی، 
سیدمهدی طباطبایی و... . مهرماه سال 1339 بود 
کـه پـس از عمـری تدریـس و مطالعـه و تربیـت، دسـت 
از کار کشـید. سـری به شـمعدانی های اطراف حوض 
خانه اش زد. برگ های زرد را سوا کرد. وضویی گرفت 
و از اهـل خانـه خواسـت بسـاط پذیرایـی را مهیـا 
کننـد زیـرا میهمـان ویـژه ای در راه بـود. پـس از آن 
در چوبـی حیـاط را نیمه بـاز گذاشـت، بـه بسـتر رفـت 
و بـرای همیشـه چشـم از جهـان فانـی فروبسـت. 
یـن ترتیـب مسـافر سـال های دور مشـهد،  بـه ا
مجـاور ابـدی بـارگاه علی بن موسـی الرضا)ع( شـد. 
حـالا پـس از 64سـال می تـوان مـزارش را در مدخـل 
ورودی حـرم مطهـر رضـوی، از سـمت ضلـع شـمالی 
کـرد.  7 پیدا  صحـن آزادی، در کفشـداری شـماره
 جایـی کـه بـرای همیشـه در همسـایگی امـام رئـوف،

 آرام گرفته اسـت.
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وعده نانوشته در گوشه دنج کودکی

از سـیرجان آمده بود، تمام شـهر را گشـته بود و حرم نرفته بود هنـوز. رفتم هتل 
دیدنـش. بـا  دوتا چـادر! شـام را کـه خوردیم لیلـی گفت: دیـدی هتلمـان بیخ 
گـوش حرم اسـت؟ گفتـم چرا پـس نرفتی زیـارت تـوی ایـن سـه روز؟ طرقبه و 
شـاندیز که دورتر بود. گفت: چادر نداشـتم! بهانه اش بود، وقتی که دید دسـت 
پر رفتـه ام سـراغش، انگار کـه پایش قفل شـده باشـد به اتـاق نرفـت. گفت نه 

پـای رفتم به سـیرجان را دارم نـه پای مانـدن در هتل.
بی قرار بـود و دلـش می خواسـت با یـک بهانه سـاده سـر بخورد سـمت حرم. 
نفهمیدیـم چطـور شـد کـه شـال و کلاه کردیم، بـه خودمـان کـه آمدیـم گنبـد 

طلایـی اش دلبـری می کـرد.
امـا هرچـه می رفتیـم لیلـی بی تاب تـر می شـد. صحـن پیامبـر اعظـم )ع(، 
صحـن جمهوری، صحـن امـام خمینـی)ره( می گفـت: اینجـا نیسـت. مـن را 
ببـر حـرم. می گفتـم: به خدا همین جـا حـرم اسـت. می گفـت: نـه ایـن حـرم 
بچگـی مـن نیسـت! رفتیـم صحـن انقالب. گفـت: آهـان همین جـا بـود! 
 رو بـه گنبـد ایسـتاد پنجـره فـولاد را دخیـل بسـت و نفـس راحتـی کشـید و 

آرام گرفت.
حرم که مـی روی انگار آدم بـزرگ نیسـتی دیگر و همیشـه و هربار دنبـال همان 
گوشـه دنج کودکی ات می گردی. همان گوشـه ای کـه سـاعت ها آرام گرفته ای 

و گریه هـای کودکانه ات را فرامـوش کرده ای.

عکس و روایت: ضحی زردکانلو
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 نگه دار دست
 مرا با نگاهی

چکامه

امام رضا )ع( :

 ىالنّارِ.
َ
مَ الُلّه تَعال ىجَسَدَهُ عَل  حَرَّ

ّ
طرَةٌ مِنَ الماءِ، إلا

َ
یصیبُ وَجهَهُ ق

َ
ما مِن مؤمن یزورُنی ف

هیچ مؤمن ىنیست که به زیارت من بیاید و قطره ا ىاز آسمان بر 
چهره اش بیفتد )کمترین آزار ىبه او برسد(، مگر خداوند متعال، بدن او 

را بر آتش، حرام گرداند.

گزیده حکمت نامه رضوی، صفحه: ۲۵۰

سفر به مشهد پرواز به آسمان بود

راحله، جوجه کبوترش را با این عشق بزرگ 
می کرد که روزی بیاوردش مشهد و توی حرم 
رهایش کند. از همان روز اول که محسن، 
برادر بزرگ ترش، جوجه کبوتر را به او هدیه 
داد، همین فکر آمده بود توی ذهنش. مدام 
این اتفاق را مرور می کرد که کبوترش را بزرگ 
کند و بعد به همراه مادرش بی بی عذرا و 
برادرش محسن برای اولین بار برای زیارت، 
از همدان راهی مشهد شوند. پدر راحله، 
یک سال قبل به رحمتِ خدا رفته بود. دلش 
می خواست نائب الزیاره پدرش باشد که همیشه از تنها سفری 
که به مشهد داشت، برای او خاطره تعریف می کرد. خاطره اولین 
لحظه ورودش به صحنِ حرم و بغض بسته ای که آنجا باز شده 
بود. خاطره ایستادنش کنار ضریح و نذر و نیاز هایی که سال های 
بعد همه برآورده شده بود، خاطره گندم ریختن برای کبوتران 
حرم، خاطره شب های نورانی اش و شب زنده داری های داخل 
مسجد گوهرشاد. پدر راحله، همیشه وقتی این خاطره ها را برای 
او تعریف می کرد آه می کشید و نگاهش را می دوخت به یک 
جای نامعلوم و بعد زیر لب آهسته می گفت: خیلی دلم می خواد 
همه باهم بریم مشهد، همه با هم بریم زیارت، تا همه چیزای 

خوبی که من تجربه کردم رو، تو هم تجربه کنی.
راحله بعد از شنیدن این خاطره ها، بارها در ذهنش به مشهد 
سفر کرده بود. توی صحن های حرم قدم زده بود و روبه روی گنبد 
طلایی، ایستاده بود و اشک ریخته بود. سفر به مشهد توی ذهنِ 
راحله، شبیه پرواز به آسمان بود. گاهی در فکر و خیال ، همراه با 
کبوترش به آسمان پرواز می کرد و از دور که گنبد و گلدسته ها را 

می دید، اشک شوق بر گونه هایش می ریخت.

اواخر پاییز بود که محسن، بالاخره مرخصی اش را گرفت 
و وقت سفر به مشهد رسید. دل توی دل راحله نبود. برای 
کبوترش که حالا دیگر بزرگ شده بود، از سفر و زیارت می گفت، 
از آسمانِ آبیِ حرم حرف می زد و ذوق و شوقش را با او قسمت 
می کرد. قطار که به مشهد رسید هنوز آفتاب نزده بود. از قطار که 
پیاده شدند وقت جابه جایی بارها و چمدان ها، راحله برای یک 
لحظه جعبه ای که کبوترش را درون آن گذاشته بود فراموش 
کرد. در شلوغی و ازدحام مسافران، حواسش پرت شد و دیگر 
جعبه و کبوترش را ندید. وقتی به خودش آمد، همه جا خلوت 
شده بود، جعبه سرجایش بود، اما اثری از کبوتر نبود. بغض 
راحله شکست و غمی بزرگ توی سینه اش نشست. محسن 

و بی بی عذرا دلداری اش می دادند، می گفتند مهم همین 
است که کبوتر را به مشهد آورده، نباید غصه بخورد. اما توی 
دلِ راحله، غوغا بود. در مسیر رسیدن به حرم، اشک راحله بند 
نمی آمد و مدام پشت سرش را نگاه می کرد. دلش می خواست 
کبوترش را توی حرم رها کند. هنوز وارد صحن نشده بودند 
که صدای محسن بلند شد: راحله اونجا رو! نگاه راحله به 
سمتی که محسن اشاره می کرد پرید. خودش بود، کبوتر راحله، 
پروازکنان به سمتشان می آمد. راحله از ته دلش فریادی از 
شادی کشید، صدای پدرش توی گوشش پیچید که: راحله جان، 
، راه   کبوتر ها هیچ وقت گم نمیشن. همه کبوتر های دنیا

حرم رو بلدند.

عکس: امیر مافی بردبار
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